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  چكيده
يكي از دلايـل گمنـامي   . عبدالجبار نفّري از عارفان گمنام قرن چهارم هجري است    

 المواقفترين اثر منثور نفّري دو كتاب         مهم. او پيچيدگي در نثر صوفيانة وي است      
هـاي مـستقيمِ تجـارب عرفـاني ايـن             است كه محتواي آن را گزارش      المخاطباتو  
تعابير موجود در اين دو كتـاب نـسبتاً تهـي از اصـطلاحات              . دهد  ف تشكيل مي  عار

ها بر نقل قول مستقيم از خداونـد    درواقع بناي اين گزارش   . علوم مرسوم زمانه است   
تواي اين دو كتاب به روش      هدف پژوهش حاضر اين است كه با بررسي مح        . است

هـاي مغلـوب      مـتن «ي  هـا   توصيفي، به ايـن موضـوع بپـردازد كـه ويژگـي            -تحليلي
تا چه اندازه قابل انطباق با ايـن دو كتـاب نفّـري اسـت؛ بنـابراين بـا قبـول                     » صوفيانه
بندي مشهور متون مختلف عرفاني به دو دستة مغلـوب و مـتمكّن               فرض تقسيم   پيش

 المخاطبـات  و    المواقف هاي  توان كتاب   پرسش اصلي پژوهش اين است كه آيا مي       
هاي اصلي متون مغلوب  شمار آورد؟ با بررسي ويژگي     هرا در زمرة نثرهاي مغلوب ب     

ها را بايـد در زمـرة متـون           و ارائة شواهد از اين دو اثر، اين نتيجه حاصل شد كه آن            
  .بندي كرد مغلوب دسته

، مـتن مغلـوب، نثـر       المخاطبـات  و   المواقف عبدالجبار نفّري،    :هاي كليدي   واژه
  .صوفيانه
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  مقدمه-1

ويژه بـا      را انعكاس كاملي از سنّت تصوف ماضي، به        المواقفاب  كت) 1925-1980(پل نويا   
مكتبـي كـه از   . كند كـه خـاتم مكتـب كلاسـيك اسـت            رنگ و بوي حلاّجي آن قلمداد مي      

: 1373نويـا،   (حسن بصري آغاز شده بود و در اواخر قرن چهارم درحـال پايـان يـافتن بـود                   
مزنـد و بـا معـاني دم     جند و مـي سـن  اين كتاب از آنِ خواصي اسـت كـه الفـاظ را مـي         ). 299
يكي از پژوهشگران عـرب نيـز از كتـاب نفّـري بـا عنـوان                ). 182: 1388فولادوند،  (زنند    مي

در ). 150: 1997سامي يوسف،  (در برابر ساير متون متداول نام برده است         » نصوص حدسي «
نويـا،  (شـود    كتاب نفّري، تفكر صوفيانه از گفتار دربارة خود به گفتگـو بـا خـدا منتقـل مـي                  

البته نويا به استناد يكي از عبارات نفّري پا را فراتر نهـاده و اساسـاً كتـاب او را                 ). 302: 1373
، امـا خـود     )307: همـان (دانـد     گفتگويي شخصي، كه به سبك معمايي بيان شده است، مـي          

يـه  وجود كتاب و فهم نسبي از آن بهترين دليل است كه مدعاي نويا را بـه نحـو موجبـة جزئ              
تـوان گفـت كـه هرچـه تجربـة شـهودي بيـشتر اوج                 آري تا به اين حد مي     . زير سئوال ببريم  

شـود، امـا اينكـه        گيرد، مثل رؤيت حق، زبانِ تعبير نيز از غموض بيشتري برخـوردار مـي               مي
بـه هرحـال بخـش مهمـي از         . رسـد   سراسر كتاب را معما بناميم، سخني صائب بـه نظـر نمـي            

گيـرد و يـا    ده شامل تعاليمي است كـه نفّـري از خـداي خـود مـي           ش  تجارب عرفاني گزارش  
» زبان قرب«به همين جهت، فقط . سازد حقايقي است كه بازهم خداوند برايش مكشوف مي  

  .1تواند بازگوكننده عارف در حال غلبه باشد است كه مي
 .؛ يعنـي خـدا، عبـد و ماسـوا جريـان دارد            »گانه  سه«شنودهاي كتاب در بستر يك        و  گفت

در اغلـب متـون     . اسـتفاده كـرده انـد     » حـوار «علماء ادب براي ناميدن اين شيوه از اصـطلاح          
ها بـا خـدا سـخن         صوفيانة پيش و پس از نفّري اين انسان است كه در قالب ادعيه و مناجات              

گويد، اما در مورد نفّـري امـر بـه عكـس اسـت و خطابـات خـدا پـي در پـي بـر او وارد                              مي
هاي   زدايي و خارج كردن الفاظ از دلالت         اين تجارب به واسطة آشنايي     زبان تعبيرِ . شوند  مي

معهود و همچنين اشباع معاني تازه، زبان نويي اسـت كـه مخاطـب را نيـز بـه جهـاني جديـد            
انفجار و فوران انديشة نفّري در زبانش تبلور دارد كـه يكـي از نتـايج آن                 . سازد  رهنمون مي 

ود، تا آنجاكه اين متن به اسطوره و شعري نـاب، بـدل       هاي رايج خواهد ب     گسستن از نگارش  
هاي  اثر او چنان مايه سرور و شادماني است كه مخاطب را براي مدتي از چارچوب      . شود  مي
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اين زبان تحت تـأثير زبـان نمـادين حلّـاج و داراي             . سازد  شده رها مي    بسته و از پيش تعريف    
به خـلاف عرفـان   - عرفان سرِة نفّري  در). 198: 1386عباسي،  (واژگاني فنيّ و غامض است      

ــه نــشاني از ســاية ســنگين تــأويلات و تفاســير متــونِ دينــي اســت و نــه   -نظــري مــصطلح  ن
خـداي او، بـيش از     . 2پيچيدگيِ اصطلاحات علومِ مرسومِ زمانه همچون فلسفه و كـلام           درهم

اي كـاملاً     ابطهشخص و معرَّف به معرِّفي عارفانش باشد، ر         آنكه جلوة پديداري در مقامِ سوم     
  .كند هاي مدرسي را پيدا مي اي كه به سختي قابليت تعميم اش دارد، رابطه شخصي با بنده

تعداد جملات  . به لحاظ شكلي جملات اين دو كتاب از نظر كوتاهي و بلندي متنوع هستند             
، تكـرار   المواقـف تـرين شـاهد آن در مـتن           مهـم . فعليه در آن بيشتر از جملات اسميه اسـت        

خـود يكـي ديگـر از صـنايع بـديعي           » تكرار«در ابتداي تمام بندهاست و      » و قال لي  «عبارت  
همچنين در اين متن از افعال ماضي بيش از  افعال مضارع استفاده شده است كه افـادة    . است

نكتة ديگر اسـتفادة زيـاد از ضمائراسـت كـه اگرچـه مخاطـب را در يـافتنِ                   . كند  قطعيت مي 
كند، اما به رازپوشـي عارفانـه كـه مـورد علاقـة نفّـري اسـت، كمـك                     ها رنجه مي    مرجع آن 

اسلوب پراستفادة ديگر، جملات شرطي است، امـا جمـلات شـرطي در             . شاياني كرده است  
از صنايع ادبي ديگـري كـه   ). 9و8: 1390نژاد،   هاشمي(متن او بيشتر مفيد جزم و قطع هستند         

اشاره ... به سجع، تفسير، تطابق، مقابله، جناس و      توان    كار بسته است مي     نفّري در متن خود به    
مرزوقـي،  (انـد   داشت كه برخي پژوهشگران عرب مصاديق آن را به خوبي گردآوري كرده       

2005 :232-229 .(  
  
   پيشينة پژوهش-2

توان به اين موارد اشـاره        اند مي   ازجمله مقالاتي كه به نحوي به انديشة عرفاني نفّري پرداخته         
معرفـت و جهـل در منظومـة فكـري محمـدبن عبـدالجبار              «در مقالـة    ) 1386(عباسي  : داشت
ابراهيمـي دينـاني و     . است  ، به واكاوي انديشة اين عارف تحت عنوان مذكور پرداخته         »نفري

» هـاي شـاعرانه      نفّـري در ديـدگاه     المواقـف اثرپـذيري آدونـيس از      «در مقالة   ) 1397(رضي  
مـدني  . هـاي مـشترك دارنـد        و روش انديشه   معتقدند كه اين دو در سه عامل زبان، مضمون        

ــة ) 1399( ــت «در مقال ــاني و خلاقي ــة عرف ــاط تجرب ــريّ در   ارتب ــري نف ــاي هن المواقــف و ه
هايي   ريزد و دلالت    ها را به هم مي      ها و مدلول    ، مدعي است كه نفّري روابط دال      »المخاطبات
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همچنـين  . نامـد   مـي »  زبـان  بيان موسيقيِ هيجـان در    «او زبان مستقل نفّري را      . آفريند  بديع مي 
بازشناسي دوگونه نوشتار در نثر     (از كلام متمكّن تا كلام مغلوب         «در مقالة   ) 1389(فتوحي  
به هر حال تاكنون هيچ تحقيقـي       . به بازشناسي متون صوفيانة فارسي پرداخته است      » )صوفيانه

  .به موضوع اين مقاله نپرداخته است
  
   مباني نظري-3

بندي كـرد كـه     دسته» متمكّن«و  » مغلوب«توان در دوگونة متقابلِ       ا مي سخن منثور صوفيانه ر   
ها در مواردي مثلِ خاستگاه معرفتي، منبع آگـاهي، محتـواي مـتن و نقـش و                   بنياد تفاوت آن  

تحليلـي و ارائـة     -نگارنـده در ايـن مقالـه بنـا دارد بـا روشـي توصـيفي               . كاركرد زبـان اسـت    
توان در عداد متـون       شان دهد كه اين دو متن را مي        ن  المخاطبات  و  المواقف شواهدي از متن  
اهميت و ضرورت اين پژوهش در بازشناسي انديـشة عرفـاني          .3شمار آورد   مغلوب صوفيه به  

گونـه    هاي به جا مانده از تجارب عرفاني او است كـه بـا اتخّـاذ ايـن                  نفّري با تكيه بر گزارش    
ري براي پژوهشگران عرفـان حاصـل   رويكردهاي نوين در بازخواني متون وي، آشنايي بيشت     

  .خواهد شد
  
   بررسي و بحث-4
   ناخودنويسي و كتابت ماورائي متنِ مغلوبِ نفّري4-1

اي به نحو توأمان اسـت     هاي توصيفي و توصيه      شامل گزاره  المخاطبات و    المواقف دو كتاب 
چـون شـيخ    او هم . ها نـدارد    كه البته نفّري هيچ نقش مؤثري در تأليف يا بازگويي آن گزاره           

هايِ عرفـاني خـود، همچـون تجربـة فنـاء و بقـاء را          اكبر، كتاب خود را و بلكه تمام دانستني       
بــه عبــارتي، او فقــط آن صـحيفة غيبــي را بــراي ديگــران  . دانـد  برگرفتـه از عــالمَِ غيــب مــي 

يافتـة نفّـري      ، ايـن صـحيفة غيبـي را همـان نفـس صـيقل             المواقـف شارح  . 4كند  بازخواني مي 
نگ شهود گرفته است؛ بنابراين ناطقِ حقيقي خداوند است كه بر آيينة جـان او  داند كه ر   مي

آنجاكه ديدار اسـت، گفتـار      «به تعبير برخي    ). 381: 1997تلمساني،  (نگارد    اين نقوش را مي   
نيست و آنجاكه گفتار است، ديدار نيست؛ درحال مشاهده نفـس زدن حـرام اسـت، سـخن                  

چـون عـدم، رنـگ قـدم     «و بـه قـول روزبهـان،     ) 156: 1349كلابادي،  (» گفتن چگونه باشد  
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گرفت، عارف، فعل آمد در صفت آيينه، آنگاه عارف و معروف، عين واحد گـشت؛ خـود                
است، در خود نگرد، معروف چون عارف بيند و عارف چون معروف؛ آن همـه حـق اسـت       

  ).106: 1374بقلي شيرازي، (» بيند كه مي
درواقـع  . 5هيچ نقشِ مستقلِ كاتب بودن را نـدارد       نفّري كاتبِ معرفت است؛ اما خودش       

معارف الهي در حكـم واردات قلبـي هـستند كـه الفـاظ و معـاني آن از جانـب حـق صـادر                         
البته اين مطلب نافيِ ظرفيت و اسـتعداد بنـده          . شوند و علم بنده را در آن مدخليتي نيست          مي

ابراين به تعبير نويا، ايـن امكـان        بن). 507: 1997تلمساني،  (براي دريافت معارف نخواهد بود      
وجود دارد كه انسان به زبان خدا سخن بگويد، زباني كه با تبديل شدن به زبان آفريننـدگي                  

تواند به بطن تجربة عرفـاني اسـلامي نقـب            گونه استحالة زبان مي    نيست و اين  » سوائيت«تابعِ  
  ).327: 1373نويا، (شناسد  دا ميبزند كه نفّري آن را نشانة نهايي تأليه يا اتحاد انسان با خ

ارادگي در برابر خداوند، حتي در گزارش كردن يا نكردن تجارب نيز ادامه پيـدا              اين بي 
. 6كند، تاجـايي كـه نفّـري از بـازگوكردن محتـواي برخـي تجربيـاتش نهـي شـده اسـت              مي
؛ 7گو شوند تعالي به او در حكمِ اسراري است كه جز با فردي امين نبايستي باز               هايِ حق   گفته

زيرا هركسي ظرفيت شناخت زبان حق را ندارد تا مخاطب آن قرار بگيرد، حتي اگر اين امر          
و المواقـف   ؛ بنـابراين بـا اينكـه دو كتـاب           8گريِ عارفاني مثـل نفّـري انجـام پـذيرد           با واسطه 

 براي اصحاب نفّري مناسبت دارد، اما او اجازه نـدارد خـدا را مكـشوف كنـد و                   المخاطبات
برخـي مطالـب را ندارنـد و               9ت رؤيت را بازگو نمايد    كيفي ؛ زيرا اصحابِ او قـدرت ادراك

آگاهيِ بيش از حد ايشان، به جاي ازدياد ايمان، باعث به كفر كشيده شدن آنان خواهد شد                 
به ديگران در خلال اثـر نفّـري   » گفتن يا نگفتن اخبار غيبي   «دوگانة  ). 456: 1997تلمساني،  (

؛ زيـرا  11ه البته در اين ميـان بيـشتر، اصـرار بـه كتمـان احـوال از اغيـار اسـت                 ك 10تكرار دارد 
اينگونه احوال عرفاني بواسطة تجربة شخصي سالك و به قدرِ فهمِ او حاصل شده است و نه                 

  ).392: همان(عموم مردم 
گفتن يا نگفتنِ شهودات و تعبير كردن يا نكردنِ تجـارب يكـي از عهـدهايي اسـت كـه           

پژوهانِ   وجه اهميت اين مطلب بدان جهت است كه عرفان        . 12از او ستانده است   خداي نفّري   
در ابـلاغ   ) پيـامبر اسـلام   (و او   «فرمايـد     توانند با تمسك به اين آية قرآن كـه مـي            مسلمان مي 

، اساساً ضنّت داشتن يا نداشتن، در گزارش تجـارب عرفـاني را             »13هاي غيبي بخل ندارد     پيام
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از جهـت   . فلسفه عرفانِ معطـوف بـه تحليـلِ تجـاربِ عرفـاني بداننـد             يكي از مسائل مهم در      
انـديش بـا      كند تا نامحرمان كج     شناسانه نيز كتمان راز و فاش نكردن اسرار كمك مي           جامعه

شـده، جـاي تعجـب        بر اساس مطالب بيـان    . چوب تكفير و تعزير به جان طبقه صوفيان نيفتند        
شـده نـدارد؛       ساختاري از پيش انديـشيده     قفالموانيست اگر متوجه شويم كه متني همچون        

يعني اينگونه نبوده كه نفّري با قصد قبلي بـه نگـارش آن پرداختـه باشـد و بـالتبع در مقدمـة                       
حتـي  . به روي مخاطب گشوده سـازد     ... كتابش فهرستي از ابواب و فصول و رئوس ثمانيه و         

بـه  . ي خواننده روشن نيـست     گانه برا  56هاي     گانه و مخاطبه   77ارتباط و نسبت ميان مواقف      
  . موقف ابتدايي است، دقت كرد35توان به تصوير زير كه عناوين  اين منظور مي

  
  
اي به مكتوب كردن تجارب خود نداشته است و همين مطلب     رسد نفّري علاقه    نظر مي   به

گـر ملازمـت دارد و    كتابـت، بـا عقـل محاسـبه    «: را نيز از قول حق در شـهودش يافتـه اسـت     
تعـالي اسـت كـه        بندهاي كتاب، عبارات حـق    . 14»با تبعيت كردن از پيامبر امي است      مخالف  

نفّري فقط كاتب آنها است، اما همين حجاب كاتب بودن نيز اگر نبود، فاصلة حـق و عبـد،                   
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تـر اسـت؛      دهد كه عبد امي به حضرت الهي نزديـك          تلمساني چنين توضيح مي   . 15كمتر بود 
: همـان (هـايش برآمـده از فكـر او نيـست             بسيط است و دانسته   زيرا فطرت خدايي او ساده و       

92.(  
، ننوشـتن نيـز   16اساساً زماني كه هستة اصلي يك تفكر عرفاني، اعراض از همه چيز باشد     

با همه اين اوصـاف،     . هاي آن خواهد بود كه در نفّري ظهور تام دارد           يكي از مظاهر و جلوه    
  : كند او علّت نوشتن را اينگونه بيان مي

 و جـستم؛  تعـرّف  مكـشوف،  يقـين  بـه معرفـت    تـو  بـه  چگونـه  كه! بنويس: گفت مرا و
 تـو  بـراي  تـا  مـشاهده نمـودي،    چگونـه  و آوردم، مـشاهده  بـه  را تو كه چگونه ! بنويس
 تـا  آورد نوشـتم،   ام  مـشاهده  بـه  آنچـه  زبـان،  به پس. ثباتي باشد  تو قلب براي و ذكري،
اسـت،   جـسته  تعـرّف  آنهـا  بـه  پروردگارم كه اوليائش باشد  آن براي و من براي ذكري
 كـه  اسـت  داشـته  دوسـت  و داشته است،  دوست معرفتش در را ها  آن اثبات كه كساني
  . )271: 1391تكاورنژاد، (... 17نوشتم پس. نگردد متعرض فتنه آنان هاي قلب

برخي نويسندگان عرب براي رفع تناقض نوشـتن يـا ننوشـتن در انديـشة نفّـري قائـل بـه                     
: 2007الغـانمي،   (انـد    شـده » علوم الأذكـار  «در مقابل   » علوم الأفكار « وضع اصطلاح    تقسيم و 

17.(  
فارغ از اين تقسيم و وضع اصطلاحات، شـكي نيـست كـه ايـن نوشـتن، نوشـتني عـادي                     

نفي اغيار و التزام به اخـلاصِ تـام در آن تـا حـدي اسـت كـه خـداي نفّـري او را از                          . نيست
دهـد بـا قلـم        دارد و دستور مـي      ارش شهودات، بر حذر مي    هرگونه شركي، حتي در باب نگ     

او كاتب كلمات خـداي رحمـان       . 18اي از كتابت معنوي بپردازد      تسليم و مهر غيرت به گونه     
در روز ديدار و دار قرار و فقيهي حكيم به حكمت رباني است كه نگارشـش وجـود كتبـي                    

منبـع اصـلي ايـن      . ي اسـت  هاي الهي است و خودش صاحب معرفت فردان         بخشيدن به نعمت  
تواند  او مي. مكتوبات، حضرت ربوبيت است و كاتب بودن وظيفة او در دنيا و آخرت است             

ــسبيح كتابــت    ــر ايــن ت ــد و ب ــسبيح نمــود را كتابــت كن ــسبيح آنچــه ت شــده، معرفــت هــر   ت
اسـت و گـاه     » اعـلام «و  » علـم «همچنـين او گـاهي نگارنـدة        . اي را نيـز بنگـارد       يابنده  معرفت
دهنده غيرمقلّـد     كه اين مطلب به نظر شارح، نشان       19»احكامِ شارع مقدس  «و  » حكم«ة  نگارند

اوراق اين كتاب از جنس اقبـال، قلـمِ آن از سـنخ           ). 537: 1997تلمساني،  (بودن نفّري است    
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                    كمال و محل آن در دار جلال است و نفّري به عنوان نگارندة بيان و برهان، گاهي با اسـماء
در ارتباط است و گاهي با اسمايي مثل        » مجيد«و  » حميد«مثل  ) 537: همان (ناظر به عبوديت  

اين كتابِ تكويني با چشم مغفـرت       . 20و ساير اسماء الهي   ) 538: همان(» المحسن«و  » المناّن«
  .21كند شود و مهر قربت آن را ختم مي خوانده مي

  
  نويسي در متن مغلوب نفّري  متناقض4-2

هاي فرار از      يكي از راه   شود،  الحال مطرح مي     توسط صوفيان مغلوب   كهادعايِ ناخودنويسي   
شناسـانه در انديـشه و مـتن          اي روش   اگر بخواهيم به نكته   . نويسي است  متهّم بودن به متناقض   

، ازجملـه   »فـرارفتن از هرگونـه دوگـانگي      «نفّري اشاره كنيم، بايد بگوييم كـه عـادت او بـر             
تلمساني نيز در شرح خود، يا از شرح چنـين  . ناقض استهاي متضاد و حتي گاهي مت   دوگانه

دهـد، امـا    موضوع را فيصله مـي  22رود و يا با اضافه كردن قيودي در تقدير          بندهايي طفره مي  
پژوهانِ معاصر، به لحاظ شكلي، بافت دوگانة عبارات او را به منزلة يك صنعت                برخي نفّري 

تجسم داشتنِ پديـدة مـورد نظـر مؤلّـف، ريـشه            اند كه همگي در تجردّ يا         ادبي درنظر گرفته  
  ).141: 1997سامي يوسف، (دارند 

! چيزهاسـت  تمـام  بلايـش  كـه  كسي اي: گفت مرا و«: براي نمونه به اين بند توجه كنيد      
 "چيــزي" و اســت، "چيــزي" در عافيــت، داخــل ســاختم؛ و دور تــو از عافيــت، بــه را بــلاء

 كـدامين  پس بود، برابر خواهند  تو بر نمودي، يترؤ مرا كه آنگاه و عافيت،  بلاء و بلاست؛
در موضعي ديگر   ). 189: 1391تكاورنژاد،  (» بلاست "دورساختن"آنكه   حال سازم، دور را

شود كه رؤيـت را حجـاب و    شود، ايستادن در مقام رؤيت زماني حاصل مي        نفّري مدعي مي  
هد كه اگر در حـال رؤيـت   د او از زبان خداي خود چنين ادامه مي. 23حجاب را رؤيت ببيني  

نما  هاي متناقض نمونة ديگر از عبارت. 24شوي به من رجوع يا اقبال كني، از رؤيت خارج مي
علم به حق، حجابي است كه مكشوف نشود و مكـشوفي اسـت كـه بـه حجـاب                   «: اين است 

د كـه   كن  اينچنين رفع مي  » آگاهي عبد «نما را با توسل به قيد         خود نفّري اين متناقض   . »25نرود
اگر علم به حق، عبد را از ساير معلومات جدا كند، كشف است و اگـر علـم بـه حـق چنـان                        

اي ديگـر     در تعبيـر از تجربـه     . 26باشد كه او را به ساير معلومات بكشاند، حجاب خواهد بـود           
  »27در ظلمت ايستادم و خود را بصيرت نمودم«: نويسد مي
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ثـاني،    عباسـي و يوسـف    (ناپـذير اسـت       اناي كه از نظر نفّري طور وراي عقل و بي ـ           تجربه
گــذارد و مــتن را  جــا مــي ، در مقــام تعبيــر و گــزارش نيــز اثــر خــود را بــه)286-282: 1400

گونه تجارب در زندگيِ شخصي، امكان تدبير كردن امـورِ            با اينكه اين  . سازد  نما مي   متناقض
نمـاي تجـارب عرفـاني،        ض، اما يكي از ثمرات بيان متناق      28ستاند  معمول دنيا را از سالك مي     

  ).28: 1385ساز،  كريمي و برج(خارج كردن زبان از حالت اعتياد و مردگي آن است 
  

   المخاطبات والمواقف شطحيات در 4-3
گونـه عبـارات، حاصـل        ايـن . ظهور بـارز ناخودنويـسيِ متـون مغلـوب، در شـطحيات اسـت             

شـود و صـوفي بـه عنـوان           مـي » مـنِ انـساني   «جايگزين  » منِ الهي «اي است كه در آن،        تجربه
؛ بنابراين شـطح، داراي     )222: 1373نويا،  (گويد    شاهد، چنان كه گويي خداست، سخن مي      

شطحيات نفّري نشانگر وصـول كامـل       . معاني عميقي است كه براي همگان قابل فهم نيست        
هاي ميان انـسان و الوهيـت را گذرانـده            اين عارف صوفي به حقيقت است، كه همة حجاب        

يكي از علل دشوار بودن فهم نوشتار نفّري نيز اين است كه فهم         ). 155: 1377شيمل،   (است
چيتيـك،  (كلام مستقيم خداوند، آن هم به صـورت مجمـل و مـبهم، هميـشه آسـان نيـست                    

  :گونه زير از زبان خداوند دقت كنيد به نمونة شطح). 217: 1388
 و زنـم  كنـار  خويش چهرة از دهپر كه من آمد  هنگام و رسيد فرا من زمان: گفت مرا و

 و رسـد،  اسـت،  پسـشان  در آنچـه  ها و آستانه به من نور و ظهور آورم، به را شكوه خود 
از  كـه  را حقيقتـي  آن و كـن  اسـتخراج  گـنج مـرا    پس ... بنگرند، ها مرا   قلب و ها  چشم
 طلـوع  مـن  همانـا  كـه ! كـن  گفـتم، بـازگو   را تو طلوعم نزديكي و برگم و ساز و خبرم

 خـواهم  گـرد  را و ماه  خورشيد و خواهندآمد، گرد ستارگان من به دور  و نمود خواهم
 سـلام  هـا   بـر آن   مـن  و كننـد،  سـلام  مـن  بر و شد، خواهم اي وارد   خانه هر در و آورد،
  ).116-117: 1391تكاورنژاد، (...دهم

ن شده، يعنـي زبـا      اي از نحوة سخن گفتن خدا با زباني دگرگون          نويا متن بالا را باب تازه     
اين زبان، فوق انساني، لازمـان و تقريبـاً الهـي نيـست             . داند، كه گشوده شده است      رمزي مي 

ناچـار    اين زبان به  . بلكه زباني است كه در زير كلمات و تعابير روزمرّه آن رمزي نهفته است             
نفّري در موضعي ديگـر     ). 332: 1373نويا،  (دوپهلو است و جنبة تشبيهي آن كفرآميز است         
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   :نويسد از زبان خداي خويش ميو دوباره 
 چيـزي  تـو، اولـين    چهـرة  پس گردم،  مي خارج از محراب  من كه همانا  ...: گفت مرا و

مگـر   ام،  نمـوده  عبـور  و ام  آمده زمين به بارها كه من  تحقيق به! نمايم ملاقاتش كه باشد
 و ارم؛د را آسـمان  بـه  بازگـشت  قصد ام و   نموده اقامت خودم خانة در همانا كه بار،  اين

 بارش آخرين آن وي، و  از من خروج و است وي بر من گذر همان بر زمين،  من ظهور
كـه   آنگـاه  و. الآبـدين  ابد است، درش آنچه ونه نخواهد نمود  رؤيت مرا پس. منست با

 پـس  گـشود،  خواهم را و كمربند . ماند نخواهد قائم نگيرمش، اگر گشتم، خارج ازش
 29 ... نخــواهم پوشــيد، را آن و زد خــواهم كنــار ار برقــع و پراكنــده گــردد، چيــز همــه

  ). 181: 1391تكاورنژاد، (
كنـد و يـا بـا تكلفّـات           تلمساني در شرح اينگونه تجارب به طور معمول يـا سـكوت مـي             

تلمـساني،  (دهـد     ها را توضيح مي     عربي و با تمركز بر شهود ذاتي آن         برآمده از عرفانِ پساابن   
رنده، روح نفّري نيز در زمانة خود از بيشتر اين اصطلاحات كه از نظر نگا) 263-266: 1997

  .شارح خبر نداشته است
علاوه بر مكاشفات موسوم به أنفسي، مكاشفات آفاقي نيز ممكن اسـت محمـل مناسـبي                

ترين تجارب آفـاقي،      هاي شهود نفّري، يكي از عالي       در گزارش . براي بروز شطحيات باشند   
در ايـن   . صورت واحد و در شهودي واحد بنگـرد         ستي را به  گر تمام ه    زماني است كه تجربه   

حالت، اسمي از حق وجود دارد كه اگـر سـالك آن را بدانـد، بايـستي خـدا را فقـط بـا آن                         
تلمساني ازين بند به خوبي براي شـرح شـطحيات امثـال حـلاج و بايزيـد اسـتفاده                   . 30بخواند

شـود؛   بيند، مي مستغرق در آنچه ميگويد در اينگونه تجارب، حتي خود بيننده  كند و مي   مي
و بـراي   » أنـا « آن اسمِ خاص، براي عارفانِ مختلف، متفـاوت اسـت، بـراي حلّـاج ضـميرِ                  اما

گفـت و ديگـري     »  االله أنـا « بـه همـين دليـل يكـي          بـود، »  وحـده  مـتكلمّ ضمير متصّل   «بايزيد  
ارف از  آميـز نـه فقـط در توصـيفاتي غيـر متع ـ             هـاي شـطح     عبـارت ). 196: همـان (» يسبحان«

خداونـد بـه نفّـري      . كنـد   خداوند، بلكه گاهي در تعاملات ميان عبد و حـق ظهـور پيـدا مـي               
را بخـرد، ضـرر     ) يعنـي خـدا   (كنـد، او    دهد كه اگر با آنچه شاد يا نـاراحتش مـي            پيشنهاد مي 

هايي نيز وجود دارند كـه حـاكي از تـسبيح شـدنِ عبـد، توسـط حـق                     گونه  شطح. 31كند  نمي
شـوند و اسـتغفار، دشـمني         صورت ظلمت رؤيـت مـي       ست كه انوار، به   هستند و آن ساحتي ا    
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  .32رساند ورزيدن است و در كل راه به جايي نمي
  
   نقش عاطفي زبان در متن نفّري4-4

آفرينـي و   هاي نوشتار مغلوب اين است كه نقش عـاطفي، اكتـشافي، زيبـايي      يكي از ويژگي  
. سـازد  راي احـوالِ عـاطفي خـود مـي        گزينـد و صـوفي زبـان را ظرفـي ب ـ            هنريِ زبان را برمي   

. كـشد   صورت رمز به تـصوير مـي        كند و به    اش را در زبان كشف مي       همچنين حالات دروني  
 بنـابراين  ها و تجارب تازه است؛ گري، كشف و ايجاد افق  وظيفة زبان در سخنِ مغلوب، بيان     

يـن سـاحت ورود   نفّري در مـوارد متعـددي بـه ا     . ها وجه عاطفي غلبه دارد      گونه كلام   در اين 
كنـد كـه توصـيف رابطـة         براي نمونه او در گزارش زير از عباراتي استفاده مـي          . داشته است 

  .گويي كرده است اش را شبيه نوعي شطح عاطفي ميان خدا و بنده
 گـشت،  زد، بـازخواهم   پس مرا و وي  جستم تعرّف اي بنده به كه آنگاه  ...:گفت و مرا 
 و گـشت؛  بـازخواهم  بـدو  پـس زد،   مـرا   اگـر  پـس  ...دارم بـدو حـاجتي    مـن  كه گويي

 زند درحـالي   پس مي  مرا و زند، خواهد پس مرا همچنان او گشت و  بازخواهم همچنان
 ابخـل  را او كـه  حـالي  در گـردم  مـي  بـاز  و بدو  نمايد، مي رؤيت الاكرمين اكرم مرا كه

 هب ـ و يابـد،   مـي  كـه حـضور    آنگـاه  سازم مي عذري وي براي نمايم؛ الابخلين رؤيت مي  
 جـستم  وي تعـرّف   بـه  بدان آنچه در اگر پس ...عذر از نمايم پيش  مي آغاز وي با عفو،
 زد، پـس  مـرا  اگر و شود؛ مي من دوست و وي  گردم مي وي دوست من گزيند، اقامت

 بـه  ليـك  كـرد،  است، مفارقـت نخـواهم     آميخته جهل به كه زدنش، پس به خاطر  را او
مـرا و    آيـا  هـستم؟  تـو  پروردگـار  مـن  كـه  درحـالي  زنـي  مي پس مرا آيا: گويم مي وي

 و پـذيرم؛  مـي  وي از زنـم،  نمـي  را پـس   تـو  مـن  نه: بگويد اگر خواهي؟ نمي مرا معرفت
: گويد مي كه و هرگاه  گيرم، مي اقرار زدنش پس بر وي از زند مرا پس  هرگاه همچنان

 بگيـرم  زدنش اقرار  پس بر و زند مرا پس  كه آنگاه تا پذيرم، مي وي از زنم، نمي پس نه
را  خـود   معـارف  .ورزد اصرار و گويد دروغ و زنم، مي پس را تو من بله،: بگويد وي و
 مـن  سوي به بود قلبش در كه من از معرفت  آنچه پس كشيد، خواهم بيرون اش سينه از

 آتـش  بـود،  او و مـن  ميـان  كـه  را معـارفي  .... گـشت  خواهـد  باز و خواهدنمود عروج
 همـان  آن و نمـود،  افروخته خـواهم   بر وي بر را نهاآ خويش دستان با و خواهم ساخت 

 وي انتقـام   از خـودم  بـراي  از خـودم  مـن  كه زيرا را نكند،  آتشش تاب آتش، كه است
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 هـزار  و بـرايش   ساخت، خواهم برهوت زمين گستره همچون را اش جسم....  ستانم، مي
 عـضو  هـر  در و .... زمين گستره همانندي به دو پوست  هر ميان داد، قرارخواهم پوست

 وجـود  بـا  هـا و   عـذاب  همان و عين  تمامي به اند بوده دنيا در كه هايي عذاب وي تمامي 
 خلق به گستره كه هايش،  استخوان و ها اندام تمامي گستره آن، به  يك در شان، اختلاف

 وقـوعش  دنيـا  اهـل  كه عذابي هر به سپس. خواهند گشت  جمع ام، گسترانيده نكالش تا
 خواهنـد  را او شـد،  مـي  تـوهم  ها كـه   همان دقيقاً پس نمايم، مي امر ،نمودند مي را توهم 
ــد ــس. آم ــوم  پ ــذاب معل ــذاب و اول، پوســت در ع ــوم ع ــاي پوســت در موه  دوم ج

 هـر  عـذاب  پس كنم، امر مي  را گانه آتش  هفت طبقات آن از بعد سپس. خواهدگرفت
 و دنيـا  بهـيچ عـذا    كه آنگاه پس. خواهدگرفت جاي هايش پوست پوستي از  در طبقه

 گيـرد،  جـاي  وي هـاي  پوسـت  پوسـت  دو از درميان هريـك   اينكه مگر آخرتي نماند، 
 خـودم  مـن  آنكه قبال در نمايانم، مي وي به هستم، آن متولي خودم من كه را عذاب او 

 گفـتم  تـو  آنكـه بـه    منم: گويم مي وي به .... زد  مي پس مرا او و جستم مي تعرّف وي به
 با من  بارِ او  آخرين آن و زنم؛ مي پس را تو من! و گفتي آري  ت و زني مي پس مرا تو آيا

  ).140-143: 1391تكاورنژاد، ( 33 ..بود خواهد
داند؛ زيرا خدا را همچون عاشـقي نـشان           بينانه مي   نويا اين عبارات نفّري را به غايت واقع       

بـه قطـع، او را   دهد كه بنا دارد انسان را متوجه خود كند و در اين راه تا زماني كه انـسان               مي
آورد تـا اينكـه       ناپذير خود، بـه سـتوه مـي         هاي خستگي   ورزي  رد نكند، خداوند او را با عشق      

: 1373نويـا،   (شود، يعني عـذابي فراتـر از تـصور            سرانجام، عشقِ تحقيرشده به انتقام بدل مي      
هاي مختلفي بيـان شـده اسـت؛          در بررسي محتواييِ جملات نيز اين مطلب با صورت        ). 329
شـود و در مقابـل در    ها عواطف و احساساتي است كه از جانب حـق نـازل مـي           ترين آن   مهم

عـلاوه  . شـود  قوس صعود، اين عواطف و احساسات عبد است كه به جانب حق متصاعد مي           
 و  المواقـف در كتـاب    » ...و قـال لـي    «بر مطالب محتوايي، به لحاظ شكلي، تكـرار جمـلات           

، و در طليعـه هـر بنـد، بهتـرين مـصداق بـراي آغـاز               خاطباتالمدر كتاب   » ...يا عبد «عبارت  
  .جملات اخباري و عاطفي است

  

   ابراز عواطف از زبان خدا4-4-1
تـو را بـه سـر     ! اي عبـد  «: نويسد  از قول خداوند مي    - طبق روالِ تماميِ بندهاي كتاب     -نفّري  
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تا با مـن  ! ر نگزينيرا به جاي من ب     تا هيچ چيزي   ام بر تو تجليّ كرده   !  كمال دوست دارم   حد
را بـه    و اين حكمتي است كـه آن       !ام نموده تجليّ تا همانگونه باشي كه بر تو     ! همنشين باشي 

در مـتن نفـّري،     ). 35: 1395ريـاعي،   (» ام تـشبيه نمـوده    دو عاشقي كه نـاظر بـه يكديگرنـد،        
ن را  كند، اصرار به عـدم كـشف اسـرارِ ميانـشا             به خود منسوب مي    اش را  خداوند مكرّر بنده  

همچنين اگر اشتياق حـق در از ميـان رفـتنِ    . 34كند هايش به او را مدام تكرار مي     دارد، نعمت 
شان بيشتر از عبد نباشد، كمتـر از او نخواهـد بـود و ايـن ازجملـه مـواردي                      هاي ميان   حجاب

هاي ذهني نفّري در اعتقاد به يك رابطة بـه شـدت عـاطفي ميـان خـدا و                     زمينه  است كه پيش  
دانــد و از او  اش را خانــه خــود مــي خــداي نفّــري قلــب بنــده. 35را نمايــانگر اســتاش  بنــده
 را به روي غيرِ او ببندد؛ زيرا ملاقـات بـا خـدا در همـين خانـه       هاي اين خانه خواهد درب  مي

خداي نفّري ناز او را خريدار است و محبت خود نسبت به او را بـرايش بـه                  . 36شود  انجام مي 
خدايِ نفّري نه تنها با بندگاني مثل       . 37كلامي با او را خواستار است       مظهور رسانده است و ه    

طلبنـد نيـز      او رابطة عاطفي دارد، بلكه اين رابطة ميـان خـدا و بنـدگاني كـه از او دوري مـي                    
پرسـد چگونـه       و از او مـي     39كند  اش را گمشدة خود خطاب مي       خداوند بنده . 38برقرار است 

امثال اين تعـابير    . 41داند  اش مي   ترتيب خود را نيز گمشدة بنده     به همين   . 40به تو روي نياورم؟   
  . 42، كم نيستالمخاطبات و المواقفدر 

  
   ابراز عاطفه در زبان انسان نسبت به خدا4-4-2

رابطة عاطفي ميان خدا و عبدش دوسويه است؛ يعني خداوند اجازة ابرازِ سخنانِ احساسي و               
  دهد؛ چنين تعليم مي كند و به او اين  عنايت مياش نيز عاطفي در مورد حق را به بنده

! باشـم؟  توانم بـه غيـر او نظـر داشـته          م ناظرم است، مي   بگو چگونه وقتي كه رب    ! اي عبد 
جانم به او آرامش يابد !مش و چه نبينمشچه ببين! من رب !...با علمش با من  من،  رب

 كه در مـن تـصرّف       اوست كجا بروم، ! اش برايم گشود   و حجاب از چهره   ! سخن گفت 
! گناه كردم، ديدمش! من رب! از كه بشنوم، اوست كه مراقب هر سخني است! كند مي

بينمش كه   كنم، مي  نيكي مي ! است بينمش كه در حال پوشاندن گناهم      وراي گناهم مي  
ديدمش، آنگاه كـه نـه بنـدگي كـردم و نـه              !من رب! ام است  در حال تمام كردن نيكي    

و يافتمش، آنگاه كه او مرا      ! جستجويش شدم  دمش، آنگاه كه در   ندي! من رب! التماس
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ريـاعي،  ( 43...!من، مرا ظهور بخـشيد و خـودش بـرايم ظهـور يافـت               رب ...! طالب شد 
1395 :125.(  

نفّري در موضع ديگري از كتاب، به تصويرسازي و تشبيه صحنة غيبـت حـق بـه مراسـم               
آيند و در كنار آن، غيرت  ب عزا ميعزايي كه مدعوين براي عرضِ تسليت به خدمت صاح        

كـه نـشان از همـان       44كنـد     برآمده از محبت حق نسبت به عبدش در اين حالـت اشـاره مـي              
اين رابطة عاطفي از پيش از خلقت انـسان  . اشباع ويژگي عاطفي در زبان عرفاني نفّري است    

وي عبـدش بـوده     با خدايش وجود داشته است با اين تفاوت كه قبل از خلقت، خداوند ثناگ             
به نظر نفّري اگر پناهگاه هميـشگي عبـد،         . 45و بعد از خلقت، بنده ثناگوي خداي خود است        

پرواضـح اسـت كـه اشـباع        . 46خداي سبحان باشد، خداوند نيز هميشه بـراي او خواهـد بـود            
ناپـذيري تجـارب عرفـاني     عاطفه در تجربه و به تبع آن در زبان، يكـي ديگـر از وجـوه بيـان              

گـوييم امـا آنجاكـه         اگرچه ما از احساسات سطحي خـود بـه آسـاني سـخن مـي               است؛ زيرا 
  ).294: 1379استيس، (مانيم  شخصيتمان از عمق بلرزد، خاموش مي

  
  
  مستقل بودن زبانِ مغلوبِ نفّري4-5

هاي متمكّن، داراي زبان، نگرش، تخيل، تـصويرگري         هريك از متون مغلوب برخلاف متن     
در مـتن نفّـري     . ليّ هستند كه اين يعني ميلِ زبان بـه شخـصي شـدن            ستعاري مستق و ساخت ا  

كاربردن اصطلاحات مرسوم و مستقر علوم زمانه نيست و تفاوتي نـدارد كـه چـه     خبري از به 
البته اين مطلب   . خواسته باشد آن اصطلاحات را به عاريت بگيرد و يا برساخته خودش باشد            

گونه اصـطلاحي اسـتفاده       گر تجارب عرفاني از هيچ    به اين معنا نيست كه او به عنوان گزارش        
شده توسط نفّـري مخـصوصِ        كارگرفته  به تعبير بهتر، بايد گفت اصطلاحات به      . نكرده است 

خود اوست و در آثار متقدمين يا سابقه ندارد، يـا بـه ايـن گـستردگي اسـتفاده نـشده اسـت                       
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به همين جهت است كه نبايد   . اند  و يا با معاني ديگري اشباع شده      ) 57: 1997يوسف،    سامي(
پـذير نباشـد؛ بنـابراين نفّـري را           برد، اسـتثناء    كار مي   انتظار داشته باشيم معاني الفاظي كه او به       

عارفان نخستيني دانـست كـه تعبيـرات و اصـطلاحاتي بـراي بيـان احـوال و                  «بايستي ازجمله   
  ).405: 1386نژاد،  روحاني(» اند مواجيد خود وضع كرده

پردازي در يك انديشة عرفاني، تفاوت دارد        د توجه داشت كه نظام اصطلاح     همچنين باي 
خوبي توجه كرده و اشـاره       برخي به اين تفكيك، به    . با وضعِ چندپاره از الفاظ در آن انديشه       

كـار رفتـه اسـت؛        اند كه اصطلاح عرفاني در كتب مختلف دربارة دو مقولة متمـايز بـه               داشته
ها  توان تعريفي مشخص از آن       ثابت و يكسان دارند و مي      نخست، اصطلاحاتي كه كاربردي   

، »وحدت وجـود  «گيرد، مانند     ارائه كرد كه مفاهيمشان بيشتر در حوزة عرفان نظري قرار مي          
دوم، رموز، تمثيلات، كنايات و استعارات عرفاني كه هرچنـد  ... . و» فنا«،  »فقر«،  »اعيان ثابته «

، اما كاربرد ثابت و يكسان ندارند و مفاهيم آن بيـشتر            ها ياد شده    به عنوان اصطلاحات از آن    
  ).72و71: 1384آقاحسيني و ديگران، (در حوزه عرفان عملي است 

هاي فراواني در مـتن او   هاي زيادي كرده است و نمونه شك نفّري از شقّ دوم استفاده  بي
همـان  » واقـف «د  ي ـگو  جايي كه مي  . كند ها اشاره مي   وجود دارد كه نگارنده به برخي از آن       

مـرا   و...« :نويـسد   يا در جايي ديگر كه مـي   47است» مختزن«همان  » مؤتمن«است و   » مؤتمن«
 ـ"ديگـري   و! عداست يعني حجاب ب "هترَس"ام، يكي  گفت؛ دو حجاب برايت آفريده    ترس" 

ريـاعي،  (» 48 !وراي حجـاب قُـرب   و مـن ! عديتو در وراي حجاب ب ! كه حجاب قُرب است   
كار نرفته و يـا در ايـن معنـا            جاي ديگري از متن، اين اصطلاحات يا به         در هيچ ). 125: 1395

اســتفاده نــشده اســت؛ بنــابراين، بــا اينكــه زبــان نفّــري خــالي از اصــطلاحات نيــست، امــا او 
ــر   اصــطلاح ــردازي خــاص خــودش را دارد، نظي ــغ«و » صــفت= نعــت«پ ، كــه »غايــت= مبل

تلمـساني،  (اسـت   » مقـام «و  » حـال «تعارف و مـشهورِ     اصطلاحاتي تقريباً معادل اصطلاحات م    
1997 :328.(  

توان نسبت به استقلال زباني نفّري صحه گذاشـت،   از نظر برخي به لحاظ تاريخي نيز مي       
، »ارشـاد «زيرا او به خلاف جريان غالب قرن چهارم كه تأليفات عرفاني آن بيـشتر از جـنس                  

سـامي  (كـرده اسـت     » ن بـه اشـاره و كنايـه       نوشـت «بوده است، رو به سـمت       » تعليق«و  » شرح«
ــه    ). 69: 1997يوســف،  ــا هرگون ــراي مواجهــه ب ــد خــود را ب ــري باي ــاب نفّ در خــوانشِ كت
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هايي از  تلمساني در بخش. هاي متفاوت، متضاد و در برخي موارد متناقض آماده كنيم      گزاره
او علّـت  . سـت شرح خود به اين موضوع كه از سنخِ مسائل فلسفه عرفان است، اشاره كرده ا          

صورت مجزا، و همچنـين تفـاوت        اين امر را اختلاف در احوال دروني هر يك از سالكان به           
اما برخي نويسندگان عرب اين     ). 364: 1997تلمساني،  (داند    ها در مقايسه با يكديگر مي      آن

 دانند چه از نظر ايـشان حرّيـت و آزادي از ذاتيـات مقـام                امور را به واسطة ماهيت رؤيت مي      
ــري اســت   ــان نفّ ــشتر  ). 42: 1997ســامي يوســف، (رؤيــت در عرف ــده، بي ــاد نگارن ــه اعتق ب

ــژوهش ــة محافظــه    پ ــوعي روحي ــري داراي ن ــشه نفّ ــة  هــاي انجــام شــده در مــورد اندي كاران
گرايي است؛ به اين معنا كه گـويي وجـود اختلافـات بنيـادين در آراء نفّـري بـا سـاير                        جمع

كنند؛ بنابراين   يكپارچگيِ عرفان نظريِ مصطلح قلمداد مي     هايِ غالبِ عرفاني را مخلّ     انديشه
شـك    پژوهـي، بـي     سـازي آراء عارفـان در عرفـان         انگاري و درنتيجه يكسان     تمايل به يكسان  

  .خطايي است بسيار خطرناك كه باعث دفنِ وجوه خلاّقانه هر انديشة عرفاني خواهد شد
  
  پردازي  با تأويل و كرامتالمخاطبات و  المواقف نسبت4-6

انـد؛ يعنـي هـم     با اينكه اغلب نويسندگانِ متونِ مغلوب رابطة دوسويه با مقولـه تأويـل داشـته           
انـد و نيـز كـلامِ خودشـان، موضـوعِ             خود به تأويل آيات، احاديث و سخنانِ مشايخ پرداخته        

تأويلِ آيندگان قرار گرفته است، اما دربارة اثر نفّري آنچه محقق است اين است كـه رابطـة                  
شـود؛ يعنـي نـه خـودش آنچنـان بـه تأويـل         عناداري با امر تأويل در مورد آن مشاهده نمـي      م

البته در مقامِ امكان و قابليت،      . اند  سخني پرداخته و نه ديگران به تأويل سخنان او دست برده          
تـوان بـه گفتـة     در ايـن زمينـه مـي   . تواند مورد تفسير و تأويل قرار بگيـرد  شدت مي   آثار او به  
دانـد    ترين خصوصيت آثار نفّري را هرمنوتيكي بـودن آن مـي             تكيه كرد كه اساسي    مرزوقي

هـاي    آيد كه در قرائـت      دست مي   اي براي خواننده به     كه در هر بار خوانش جديد معناي تازه       
پيش از او نيز سامي يوسف بـه        ). 227و20: 2005مرزوقي،  (قبلي حتيّ تصورش مقدور نبود      

تواند باطن خوانندة كتـاب       دستي دانسته كه مي     ري را نويسندة چيره   اين نكته واقف بوده و نفّ     
سـامي يوسـف،    (دست آورد     خود را دگرگون كند، تا حقيقت را از صميم درون خودش به           

1997 :69.(  
در يكي از بندهاي كتاب، خداوند به علّت فهمي كه به نفّري عطا كـرده اسـت، او را از                    
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 او، تأويـل از مـصاديق حجـاب اسـت و مـورد نفـرت                در انديـشة  . 49كنـد   كار تأويل منع مي   
هـايِ   ؛ يعنـي عبـد بايـد آنچنـان مطيـع و منقـاد حـق باشـد كـه در موقعيـت               50تعالي است   حق

گرفتاري، خلاص را همه از او بخواهد و هيچ سهمي براي تأويل درنظر نگيـرد تـا خداونـد                   
 حال در مواردي معدود،     با اين ). 403: 1997تلمساني،  (بديلي براي عقل و علمش قرار دهد        

همچنين نويسندة متن مغلوب ). 543: همان(اي جز تأويل سخنان او نداشته است     شارح چاره 
هـا و مرجعيـت      به خلاف متن متمكّن كـه تـلاش دارد بـا توسـل بـه كاريزمـاي شخـصيت                  -

هـاي مـشهور و مـسلط، بـه اقنـاع مخاطـب روي               گيري از گفتمان    ايدئولوژيك و مشروعيت  
نويسد و خـود مرجـع خـويش           از خويش مي   ،-هاي خود را مشروعيت بخشد      زهآورد و آمو  

ــتن . اســت ــفدر م ــات و المواق ــت   المخاطب ــات، كرام ــشاني از حكاي ــيچ ن ــردازي و   ه پ
  . استهاي متون مغلوب سرايي وجود ندارد و اين خود از ديگر نشانه داستان

  
   پراكندگي معنا در انديشة نفّري4-7

هـا و     مايـه   طه ميان واژگان و پيوند حداقلي مطالب و نيز تكرار بـن           پراكندگي معنا، سستي راب   
خوبي قابـل مـشاهده و        هاي متن مغلوب است كه در اثر نفّري نيز به           ارتباطي بندها از نشانه     بي

 خواننده كرد كه اين امرتوان برداشت  را مي   از يك جمله معاني بسياري     يگاه. درك است 
،  خوانـدن  هـر بـار  كـه بـا   كلامي زنده و پوياست     ؛ بنابراين ردب معاني فرو مي   را به تلاطمي از   

 علّت پراكندگي معنا در متن نفّري، به لحاظ ظاهري و بـا             .گردد  پديدار مي  آنمعنايي نو در    
آوري كرده و بـدون       هاي اين عارف را نوة وي جمع        نگاهي سطحي، اين است كه يادداشت     

: همـان (است، كنار هم قـرار داده اسـت         ترتيب زماني، به شكل كتاب حاضري كه دربرابر م        
بـراي  . ريختگي ظاهري باشيم    هم  و اين امر باعث شده تا در مواضعي از كتاب، شاهد به           ) 21

آغـاز  » ...يـا عبـد   « كه همة بندهاي آن با عبارت         المخاطبات نمونه، در يكي از مواضع كتاب     
شروع شده  » ... قال لي  و« با جمله     المواقف شوند، چند بند وجود دارد كه به سبك كتاب          مي

گونه نواقصِ شكليِ كليّ و جزئي، منجر به اين امر شده كه مـتن كتـاب از نظـر                     اين. 51است
هايي بشود و حتي صـدايِ شـكايت تلمـساني را بلنـد               محتواي بندها گاهي دچار ناهماهنگي    

: مـان ه(بود    پرداخت، بهتر ازين مي     كند و بگويد كه اگر خود شيخ به ترتيب دادن بندها مي           
  ).213 و 392
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كه بـه لحـاظ ظـاهري باعـث         -علاوه بر ترتيبِ نامناسبِ بندها توسط گردآورندة كتاب         
 از لحـاظ معنـا و محتـوا، كـه وابـستگيِ كامـل بـه                 -اسـت   پراكندگي معنا در اين كتاب شده     

، »رؤيـت «، »وقفـه «شود كه يك معناي خاص همچون  تجاربِ عرفاني دارند، نيز مشاهده مي  
بـدون  . هاي مختلف و در خلال شهودات متنـوع گـزارش شـده اسـت                صورت در» غيبت«و  

شك اين امر منجر به عدم انسجام، تودرتويي و چندلايه شدن معنـاي اصـطلاحات كليـدي                 
رسد كه اساساً هيچ اصطلاح يا مفهومي، به شكل مستقل            نظر مي   به. در كتاب وي شده است    

و هر مفهومي با تركيب دو يا چند مفهوم ديگر          در كتاب ا  . و مجزاّ براي نفّري معنادار نيست     
  :براي نمونه و در باب پراكندگي معنا به اين گزارش توجه كنيد. گيرد مورد استفاده قرار مي

! فروتني كند بزرگ مرا خواهد ديد و نسبت به من آنكه مرا شهُود كند، آيات! اي عبد
آيـات سـلطانِ مـرا       ود كنـد،  آنكه مرا شُه  ! هاي من است   بزرگم، غير از آفريده    و آيات 

نيروهـاي  ( مـسلطَّتات  و آيات سـلطانم، غيـر از      ! فروتني كند  خواهد ديد و نسبت به من     
، او را در )نيروهـاي پرهيبـت   (أهوال ت،آنكه مرا شهُود كند، در اين كيفي    ! اند) تكويني

ه هـا همـرا   همانگونه كه او مرا از وراي حجـاب     ! روز داوري، همراهي كنند   » الجمع  يوم«
و او در ! ، ثبات بخشم)روزي كه همه در آن متزلزل اند   ( زلِزال پس او را در   ! بوده است 

  ). 167: 1395رياعي،  ( 52 ثبات يابدهر حال، به من
هـا شـاهد پيچيـدگي و پراكنـدگي معنـا هـستيم، در مـتن او                   امثال اين مـوارد كـه در آن       

  .فراواني بالايي دارد
كـار رفتـه در كتـاب همچـون رمـزي،            هاي به   الببرخي پژوهشگران عرب با برشماري ق     

تـرين دليـل بـراي        هاي مختلف در متن نفّـري را مهـم          شعري، و وحياني تنوع و تكثر اسلوب      
: 1997سـامي يوسـف،     (اند كه اين مـتن كاتـب واحـدي نداشـته اسـت                اثبات اين امر دانسته   

بيــشتر از آن  و المواقــفشــده بــراي مــتن  هــاي برشــمرده بــه هرحــال، ويژگــي). 123-101
كتـاب او   ) 194: 1392اسدي،  (شود تا نگارنده نتواند همچون ديگران          باعث مي  المخاطبات

 خواجه عبداالله انصاري به شمار آورد و نفّري را نيز           صدميدان يا   السائرين  منازلرا در رديف    
  و المواقـف بـا تمـام ايـن اوصـاف،  دوكتـاب            . مدوني براي نوعي سلوك انتظام يافته بدانـد       

سـازد و اجـزاي مختلـف آن بـه نـوعي در        پيوستارِ روحي و شناختيِ واحدي مي     المخاطبات
دهـد و نـه       گيري معنايِ واحـد قطعـي را مـي          تأثير و تأثّر از يكديگر است كه نه اجازة شكل         



  27 / 1400، زمستان 27، شماره 13رفاني، سال فصلنامة علمي ادبيات ع

 

  .ارتباطي محض است تا گمان مهمل بودن آن برده شود طور كامل در يك بي به
  
  المخاطبات و المواقف در  زبان استعاره، رمز و نماد8-4

متون مغلوب از زبان استعاري حداكثر بهره را دارند، چراكـه قطـبِ اسـتعاريِ زبـان، كـه در               
هـاي غريـب فـراهم        تـري را بـراي بيـان يافتـه          مقابل قطبِ مجازي قـراردارد، مجـال گـشوده        

اعـث  كند و اين امـر ب       ها حركت مي    زبان در قطب استعاري، بر اساس رابطة شباهت       . كند  مي
مغلق شدن هرچه بيشتر متن خواهد شد، چراكه بازيـابي وجـه شـبه در ايـن تركيبـات بـسيار                     

 را بيــشتر اشــارات و  المواقـف تلمـساني در همــين زمينــه، الفـاظ كتــاب  . 53مستـصعب اســت 
دانــد كــه بــا لحــاظ  گونــه نوشــتن را ايــن مــي دانــد و اصــل و اســاس در ايــن اســتعارات مــي

شـود   شئيِ مفروضي، اسم يكي بـه ديگـري نـسبت داده مـي          ترين علاقه ميان هر دو        كوچك
كـارگيري صـناعات ادبـي        هـا و غمـوض در بـه         البته اين پيچيـدگي   ). 464: 1997تلمساني،  (

تـوان يافـت كـه فهـم      شود و عبارات متعددي در مـتن نفّـري مـي         همچون تشبيه خلاصه نمي   
و قال لـي المعرفـة   «: تبراي نمونه او در موضعي نوشته اس. كند مخاطب را دچار چالش مي  

و ذيـل همـين قـسمت       ) 68: 1997نفّـري   (» نار تأكل المحبة لأنهّا تشهدك حقيقة الغني عنك       
زبـان يعنـي سـامي يوسـف بـا ارائـة چنـدين پرسـش از فهـم آن                      پـژوه عـرب     است كه نفّري  

: 1997سـامي يوسـف،     (گيرد نفّري نويـسندة تـضاد و غمـوض اسـت              ماند و نتيجه مي     درمي
  .54ه هرحال خداي نفّري زبان تصريحي و زبان رمزي را به خود نسبت داده استب). 78و77

ايـن  . 55دانـد  نفّري كيفيت داخل شدن در نماز را برابر با چگونگي داخـل شـدن در قبـر مـي               
بـراي كـسي كـه تجربـة        . سبك استعاري براي بيان حالات شخصي و تخيلي مناسـب اسـت           

قطـب  . ناپذير اسـت    كند، متوسل شدن به استعاره چاره       مياي، فراتر از عادات زباني بيان         تازه
. ور كنـد    دهد تا ذهنش را در عوالم خيـال  و هيجانـات غوطـه               استعاري به نويسنده اجازه مي    

پس هرچه شور و خيال بر حالات نويسنده غلبة بيـشتري داشـته باشـد، نظـام اسـتعاري مـتن                     
نويا با توسل به خاصيت تبادل . واهد شد يابد و استفاده از صناعات بلاغي بيشتر خ         وسعت مي 

ذاتي سخن يا همان گفتگوي ميان دو ذات، كـه در تجـارب عرفـاني وجـود دارد و در آن،                     
داند كـه در آن بيـشترين         شود، زبان استعاري را زباني مي       بازيابي زبان در حلول، آزموده مي     

  ).336: 1373نويا، (تشبيه حاوي بيشترين تنزيه است 
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پـذير، و معنـا        شد كه متنِ مغلوب، به خلاف مـتن مـتمكّن، گـشوده و تأويـل               پيشتر گفته 
چندوجهي و مهارناپذير است كه علّت اين امر تمايل وافر به رازگونه نوشـتن بـا اسـتفاده از                   

تر است، چراكه سخنان او،       اين مطالب در مورد نفّري به مراتب غليظ       . زبان رمز و نماد است    
تواند حامل ابعاد متعدد      ؛ بنابراين نمادين خواهد بود و تنها نماد مي        زبانِ انسانيِ خداوند است   

البته اين سخنان به معناي تهي بودنِ       . آن شود و در صورتي انساني داراي محتواي الهي باشد         
متن مغلوب از محتواي معناشناختي نيـست، بلكـه بـدين معناسـت كـه معـاني آن متنـاقض و               

رمز معناي ثابـت    . ناپذيري بر آن غلبه دارد       است و تعين   ابهام سرشت ذاتي آن   . پرشمار است 
شود و با منحـصر بـه فـرد     و راكدي ندارد و با تحولات اجتماعي و شخصيتي دچار تغيير مي         

  .گيرد نبودنِ معناي رمز كشف معنا در اختيارِ مخاطب قرار مي
 در گـذار از حكـيم       بن سليمان و    نويا اعتقاد دارد كه زبان برآمده از قرآن از زمان مقاتل          

گيـري و غلـيظ شـدن بـوده           و شقيق بلخي به تدريج در حـال شـكل         ) ع(ترمذي، امام صادق  
و در كتاب نفّـري بـه كمـال و          ) نمادين شدن (است تا اينكه با اثر حسين نوري به آستانه آن           

هـاي   محتواي اين زبانِ نمادي نه از راه قيـل و قـال  ). 299: 1373نويا، (رسد   پختگي خود مي  
سي بلكه تنها زماني براي ما آشكار مي       مشود كه همپاي نفّري مسير ملاقات را طي كنـيم            در

هاي معمولي معنـادار      از آنجاكه اين زبان براي قرائت     ). 305: همان(و جليس خداوند شويم     
فراتر رفتن به معناي تعميق معني متن نيست، بلكه ورود بـه            . نيست، بايد به قرائتي فراتر رفت     

در اين مقصد، رابطة انـسان      . طلبد  مي» بلاطريق«جديد است كه رسيدن به آن سفري        عالَمي  
 ).332: همان(هستند » نماد«جاي حجاب بودن، حالا  كند و اشياء به با اشياء تغيير مي

نمـاد چيزهـاي    » نـخ «شـود و      ، نمـادي از امـور ظـاهري مـي         »سوزن«در متن نفّري گاهي     
بـا وجـود    . دانـد   اش مـي    بنده» حشر«و  » قبر«،  »راه«ي براي   را نماد » خانه« و خداوند،    56مستور

اسـم،  : نويـسد   براي نمونه نفّـري مـي     . اين، در بسياري از موارد، متعلَّق نمادها مشخص نيست        
داند، چراكه ساير حروف الفباء       را اشاره به توحيد مي    » الف« و شارح    57است» الف معطوف «

نيز به اين جهت است كه      » اسم«و معطوف بودن    اند    ناشي شده » الف«نيز از اختلاف مخارج     
توانـد    ، امـا ايـن توضـيحات نمـي        )485: 1997تلمـساني،   (چيزي غير از مسمي نيـست       » اسم«

بـا اينكـه بـين      همچنـين   . 58مخاطب تيزهوش را قانع كند و متعلَّق نمادها را رمزگشايي نمايد          
ز اسـتفاده شـود، بـه غـامض         غموض و رمز رابطة مستقيمي برقرار است و هرچه بيشتر از رم ـ           
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هـايي    توان دوگونه دانست؛ نخست متن      انجامد، اما پيچيدگي متون را مي       شدن بيشتر متن مي   
هـايي مثـل      كه از جهت اسلوب عقلاني مركب، سخت فهم و چندوجهي هستند و دوم، متن             

كننـد و      كه با وجود غامض بودن خيـال مخاطبـان خـود را حفـر مـي                المخاطبات و   المواقف
 اساساً در مورد استفادة صـوفيان از        ).227: 2005مرزوقي،  (اط روحي در پس خود دارند       نش

توان در دو سطح معنا كرد؛ نخست، استفاده از ظـاهر برخـي الفـاظ خـاص و                    رمز، آن را مي   
ها كه در اين مورد امكـان مخالفـت مخاطبـان غيرهمـسو بـا عـارف          اشباعِ معناي مراد در آن    
با اين حال نكتة مثبت ايـن       . ه معناي ظاهري الفاظ تعلّق گرفته است      بيشتر است، زيرا خصم ب    

نـوع  . تـر اسـت     هـا آسـان     رموز اين است كه به دليل تكرار و استعمال زياد رمزگشايي از آن            
تر تا شايد با تحليل و تعمق بـراي مخاطـب             هاي پنهاني   دوم رموز يعني قراردادن معنا در لايه      

لـه مـاهرترين نويـسندگان از گـروه دوم اسـت كـه كمتـر                خاص به دست آيد و نفّري ازجم      
  ).220-223: همان(كتابي در ميان متصوفه به دشواري آن است 

تـرين امـور معمـول       به خلاف موارد بالا، گاهي گفتگوي خداي نفّري بـا او بـه سـطحي              
قـه  پژوهـان علا   شايد بسياري از شـارحان و عرفـان       . 59كند زندگاني و معاش نيز تنزّل پيدا مي      

هاي رمزي و نمادي لحـاظ كننـد و بـراي هـر      داشته باشند اين جملات را نيز در عداد گزاره   
مـن  «هـاي   اي معنايي دست و پا كنند، اما نگارنده مضار اينگونه تأويـل و تفـسير كـردن              واژه

بـا حفـظ و گـزارش ايـن تعـابير بـسيار سـطحي و سـاده         . دانـد  را بيش از منافعش مي    » عندي
جهـت در    هـا را بـي     بيشتري در شناخت تجارب عرفـاني نفّـري داشـت و آن           توان رسوخ    مي
دهـد كـه خاصـيت     نويا به درستي توضيح مـي . هايِ اصطلاحات متراكم قرار نداد  پوشي پرده

آنچـه مهـم    . تـوان بـه آن داد       نشانة نمادي اين است كه همواره فراتر از معاني است كـه مـي             
 ).339: 1373نويا، (فريدگان است است، ايجاد زباني نو ميان خدا و همه آ

  

  گيري  نتيجه-5
 نفّري  المخاطبات و   المواقفشده، به سادگي خواهيم يافت كه دو كتاب             با توضيحات ارائه  

هاي آن را داراست؛ يعني از لحاظ خاسـتگاه،       گيرد و ويژگي    در گروه متون مغلوب قرار مي     
هـا و تجـارب شخـصي         يافـت نويسي و نگارش خودكار اسـت و تـابع در           خويشتن  حاصل بي 

همچنـين محـصول    . از لحاظ محتوا، مابعدي و برآمده از تجربه دروني و فردي اسـت            . است
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اسـت و  ) نوشـتني (به لحاظ دلالت، متن باز و چندسـاحتي  . مدت و فردي است  حافظة كوتاه 
. از لحاظ سبك، داراي زبان شخصي، سبك پويـا و ابـداعي اسـت             . پذير است   مبهم و تأويل  

از لحـاظ صـور بلاغـي، داراي تـصاوير غريـب،            . بنـدي و انـسجام اسـت         فاقد فصل  همچنين
گـر، خلّـاق و عرصـة تمـرين           از لحـاظ عملكـرد، بيـان      . نماست  نمادهاي شخصي، و متناقض   

از لحاظ نقـش زبـان، اكتـشافي،        . گيرد  شناختي رايج را به بازي مي       آزادي است و نظام نشانه    
حاظ ايدئولوژي، با زبان استعاري ايـدئولوژي را پنهـان          آفرين است و از ل      انگيزشي و زيبايي  

  ).55-58: 1389فتوحي، (دلي، صلح كل و پلوراليسم در آن بارز است  كند و هم مي
 عبـدالجبار نفّـري را كـه در    المخاطبـات  و  المواقـف هـاي دو كتـاب        نمودار زير ويژگي  

  . دهد رديف نثرهاي صوفيانة مغلوب قرار دارند، نشان مي

 
 

  ها نوشت پي
را محـو شـدن سـالك در        » حال غلبـه  «،  »قرب«تلمساني با تأييدگرفتن از كلمه       ).4: 1997ي،  نفّر( .1
لازم ). 86: 1997تلمـساني،   (داند كه عبارتست از بقاء بنده به رب و نه به خـودش              مي» مسلوك إليه «

 آورده شده اسـت     باتالمخاط   و كتاب    المواقف  هاي مستقيم از نسخة كتاب        قول  تمام نقل به ذكر است    
در هـر موضـع و در نتيجـة         ) شمارة صفحه : 1997نفرّي،  (صورت    جاي نمايش به    جهت اختصار به    كه به 

  . شوند تكرار بيش از حد آن در متن، به اين شكل در پانوشت نشان داده مي
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همـه  سـازي مفا     كـه بـه روان     -ازجملـه نفّـري   –سازيِ هر انديشمند      نگارنده با نفسِ نظامِ اصطلاح     .2
كند، مخالفتي ندارد، بلكه سخن در اشباع برخي معـاني عرفـاني در بعـضي اصـطلاحات                   كمك مي 

  .پيچيدگي شده است مرسوم است كه از آن تعبير به درهم
، از كـلام مـتمكّن      )1389(دار الگويي هستم كه در مقالة محمود فتوحي           در اين قسمت بيشتر وام     .3

-62، صص   10، شمارة   3، سال نقد ادبي ،  )تار در نثر صوفيانه   بازشناسي دوگونه نوش  (تا كلام مغلوب    
  . ارائه شده است35

  )79: 1997نفّري، (. 4
 لا بإبانتـك أبنتهـا فأجريتهـا و لا بتعجيمـك عجمتهـا ففـصلتها و لا       فـة و قال لي يا كاتـب المعـر   .5

  126: همان. بتفصيلك رتبتها فألفتها
   205: همان .6
  160:  همان.7
  4: همان . 8
  107: همان .9

  104: همان. 10
  83: همان . 11
  107: همان.  12
  )24: قرآن، تكوير. (و ما هو علي الغيب بضنين .13
و قال لي اذا لم تحسب و لـم  . و قال لي لا تزال تكتب ما دمت تحسب فاذا لم تحسب لم تكتب .14

  ).60: 1997ري، نفّ(تكتب ضربت لك بسهم في الأمية لأنّ النبي الأمي لا يكتب و لا يحسب
  5: همان. 15
  60: همان. 16
  100: همان. 17
لـو تقـول علينـا بعـض        «تعابيري كه به لحاظ مضمون شباهت زيـادي بـه آيـه             -137و136: همان. 18

  .دارد» الأقاويل لأخذنا منه الوتين
  137و136: همان. 19
  137: همان. 20
  137: همان .21
. يت أن أظهر حكمتي كذا آليت أن لا أنقـض حكمتـي  و قال لي كما آل«براي نمونه در عبارت  .22
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نويسد اهـل رؤيـت، حـق ندارنـد چيـزي از              داند و مي    حكمت حق را معادل شرع مطهر مي      » 86ص  
كند واجبات اهل غيبت متفاوت از واجبات اهل رؤيت اسـت             شرع را نقض كنند، با اينكه اذعان مي       

  ).401: 1997تلمساني، (عفو شده هستندو خود اعتراف دارد كه اهل رؤيت در امور ظاهري شرع 
  ).92: 1997نفّري،  . (23
  160: همان. 24
  164: همان. 25
  164: همان. 26
  73: همان. 27
  151: همان. 28
  44: همان.  29
  27: همان . 30
  180: همان . 31
أوقفني بين يديه و قال لي ما رضيتك لشئ و لا رضيت لك شـيئا، سـبحانك أنـا أسـبحك فـلا       .32
فرأيت الأنوار ظلمة و الاستغفار مناوأة و الطريق كلـه          . بحني و أنا أفعلك و أفعلك فكيف تفعلني       تس

   )72: همان. (لا ينفذ
  22و21: همان .33
  147: همان. 34
  25: همان . 35
   163: همان .36
  190: همان. 37
  78: همان. 38
  41: همان. 39
  42: همان. 40
  43: همان. لّتك و ما مناّ من غابو قال لي أنت ضالّتي و أنا ضا .41
، »المخاطبـات «احساسي نفّري بـا خـدايش در        /البته در مقايسه دو كتاب، مصاديق رابطه عاطفي        .42

  .فراواني بيشتري دارد
  194: همان. 43
  .18: همان. 44
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  172: همان. 45
  146: همان. 46
  12: همان. 47
  194: همان. 48
  165: همان . 49
  87:  همان.50
  163و162: همان. ك.ر. 51
  210:  همان.52
يـا عبـد    . توان اشاره داشت؛ يا عبـد الغيبـة و الـنفس كفرسـي رهـان                 براي نمونه به اين موارد مي      .53

 يا عبد قل لك كل شئ و أنا شئ و لام الملـك أسـبق   -186: همان. الكون كالكرّة و العلم كالميدان   
: همـان . حكم و لا أرانـي مملوكـا يـتحكم   من شين الشئ فألق لام ملك علي شين شئ أراك مالكا ت         

داني كه علم هم محزونت در كجـا ريـشه دارد، آن زيـر كـاف تـشبيه                    تو نمي ! اي عبد  «-186و188
اي است  هم محزون شبيه به تيشه    «-» 154: همان. است و همچون شعاع نوري است كه زير ابر است         

 ايـن تـشبيهات از سـنخ معقـول بـه            اگرچـه ظـاهر   . »155: همـان . كه در ديواري كج فرو رفته اسـت       
، دشواريِ يـافتن وجـه      )10: 1390نژاد،    ك؛ هاشمي .ر(محسوس است؛ اما به خلاف ادعاي ديگران        

از امثـال ايـن     » خيـال متحـرّك   «سخن برخي در برداشت مفهـوم       . تر نكرده است    ها را مفهوم    شبه آن 
ي سـيلان و در حركـت بـودن ديـده          عبارات، استحسان بجايي است؛ زيرا در بيشتر تعابير نفّري، نوع         

  ).138: 1997سامي يوسف، (شود  مي
54. و أفصحت الفواصح فانتهت الي 184: 1997نفّري، (يا عبد رمزت الرموز فانتهت الي(  
    24: همان .55
  75: همان.  56
  118: همان. 57
  130: همان. 58
  76: همان. 59
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Abstract 
Abdul Jabbar Niffari is one of the unknown mystics of the fourth century 
(AH). One reason for his anonymity is his complicated mystical prose. His 
most important works are Al-Mawaqif and Al-Mukhatabat, which contain 
direct reports of his mystical experiences. The explanations in these two 
books are chiefly devoid of conventional scientific terminologies of that era. 
In fact, these reports are based on direct quotations from God. The purpose 
of this study is to examine the content of these two books via an analytical-
descriptive research method to see which characteristics of “Sufi-
deconstructed texts” correspond to Niffari’s two books. Subscribing to the 
famous classification of mystical texts into two categories of 
“deconstructed” and “constructed”, the main question of the research is 
whether the books of Al-Mawaqif and Al-Mukhatabat can be considered 
“deconstructed prose”. By examining the main features of the deconstructed 
texts and presenting evidence from these two books, it was concluded that 
they should be categorized as deconstructed texts. 
 

Keywords: Abdul Jabbar Niffari, Al-Mawaqif and Al-Mukhatabat, 
Deconstructed text, Mystical prose. 
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